کتاب برگزيدة سال ۸۲ 


(نامه‌های تار یخی امام علی ::د) 
۳۱-۱ 


آبت التّه العظمی مکارم شیرازی 
با همکاری جمعی از علما و دانشمندان 


حوزة علمتَةٌ قم 


۳ 2۰ 1 ۳ و 2 1 
کان یَکتبها من بَستعمله علی الصدقات 
قالْ الشریف: وانْما ذکرنا هنا جُملاً للم بها نهد کان بُقَیمْ عمان 
ی ۷ ره 2 ۵ 0 و واه ده ۱ 
الحق. ویشرع امَثْلة العدل. فی صغیر الامُور وکبیرها ودقیقها وجلیلها. 


از وصایا و سفارشهای امام ی است 
که آن را برای مأموران جمح آوری زکات مرقوم می‌داشت. 
مرحوم شریف رضی می‌گوید: ما بخشی از این نامه را در اینجا آوردیم تا 
معلوم گردد. امام یا همواره ارکان حق را به پا می‌داشت و فرمان به عدل 
می‌داد؛ در کارهای کوچک و بزرگ. پر ارزش یاکم ارزش.! 


۱ سند وصیّت‌نامه: 

این نامه ر مرحوم کلینی در باب «آدب المصدق) از کتاب الرکاة در کتاب کافی به سند معتبر نقل کرده است و 
شیخ الطائفة شیخ طوسی نیز در باب «الزیادات فی الزکاة» آن را با همان سند از کلینی آورده است. نويسندة 
کتاب الغارات (ابراهیم ثقفی) نیز آن را به سند خود از امام صادق ططْاٍ نقل کرده است. صاحب کتاب مصادر 
نهج‌البلاغه می‌گوید: این وصیّت‌نامه در میان علما و9 دانشمندان قبل از سید رضبی معروف بوده است و از 
جمله کسانی که وی به آن اشاره می‌کند مرحوم شیخ مفید در مقنعه است. سپس اضافه می‌کند: ( کسانی بعد 
از سیّد رضی مانند) ابن ادریس در سراتر آن را از مقنعه نقل کرده و زمخشری نیز در ربیع الابرار آن را با 
تفاوت‌های مختصری ذ کر کرده است (مصادر نهجالبلاغه چ ۵ ص‌ ۵۷ 


بخش سوم 

و تن عَیها الا من تَق بیینه, رافقاً با اْمشلمین 5 
ی یسم يم و1 توعل بها ناصحا شفیفا وامینا حفیظا غز 
مُعیفِ و لامُجُحفٍ و لامْلغب و لامْتعب. احذز ناما اجتَمع عندَك نصیره 
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حتی بُوَصْله 


خی من اا به فأذه ابیت فاومز یه ی خول بسن اقوبین 

میا پا ول مد 1 اب یو دیك بولیها؛ وا یجهنها زکوبا؛ ونیغیل 
صواجبانها فی یث نها وَلَیَْفة علّی اللاغب. ونیشتان بالنقب 
لضّایع. ونیورذها مار به مالغ و یل بها عن بت اه ض السی 


جو اَالطرّة ق‌ بوَلیرَوٌ خهافی السَاعات و یه عندالنطاف و شاب حتی 


ی ما 


تاتینا بان هبدن ملفیاب, یر تباب ول مجهُود ات لنقسهها علی 


2 
ه‌ 2 


کاب الثم ووستَّة یه فان دك اعْظم لاجر د فرب بشدك. ان شاء ال 
ترجمه 

آنها (حیوانات زکات) را به غیر از کسی که به دینش اطمینان داری و نسبت به 
اموال مسلمین دلسوزتر است مسپار تا آن را (سالم) به ولی مسلمین برساند و او 
در میان مسلمانان تقسیم کند. تنها کسانی را مأمور این کار کن که حیرخواه و 
مهربان و امین و حافظ باشند. سخت‌گیر و اجحاف‌گر نباشند. حیوانات را خسته 
نکنند و به زحمت نیندازند. سپس آنچه را نزد تو جمع شده فوراً به سوی ما 
روانه کن تا آن را در مصارفی که خداوند امر فرموده صرف کنیم و هنگامی که 
امین تو آنها را در احتیار گرفت به او سفارش کن که میان شتر ماده و نوزادش 
جدایی نیفکند و شیر آن را چنان ندوشد که به بچه‌اش زیان وارد شود و در سوار 


۳۸ پیام امام امیرالمومنین 3 / جلد نهم 
شدن بر شتران آنها را به زحمت نیفکند و عدالت را در اين امر در میان آنها 
رعایت کند (گاه بر این سوار شود و گاه بر دیگری) و نیز حال شتر خسته و یا 
زخمی را که سواری دادن برایش مشکل است رعایت کند و با حیوانی که سم او 
ساییده یا لنگ شده مدارا نماید. 

امین تو باید هنگامی که در اثنای راه به غدیرهای آب می‌رسد. آنها را سیراب 
کند و از کناره‌های جاده علف‌دار به درون جاده‌های خشک و بی‌گیاه منحرف 
نسازد و ساعاتی به آن حیوانات استراحت دهد و چون به آب و علفزار می‌رسد 
به آنها مهلت دهد (تا به اندازة کافی آب بنوشند و از علفها تغذیه کنند) تا هنگامی 
که نزد ما می‌آیند به اذن خدا فربه و سرحال باشند نه خسته و کوفته و هدف نهایی 
این است که آنها را مطابق دستور خداوند و سنّت پیغمبرشء9 (در میان 
نیازمندان) تقسیم کنیم (بی‌آنکه منافع شخصی در آن وجود داشته باشد) (و 
بدان) عمل به این برنامه پاداش تو را بیشتر و هدایت تو را افزون‌تر خواهد کرد؛ 


ان‌شاءاله. 


شرح و تفسیر 
رآفت اسلامی حتی دربارة حیوانات 

در بخش گذشته امام لعٍْ دستورات لازم را دربارة چگونگی اخذ زکات از 
کسانی که زکات بر آنها واجب است بیان فرمود. در این بخش از نامه سخن 
دربارةٌ چگونگی حفظ این اموال و طرز رفتار با حیواناتی است که به عنوان 
زکات پرداخته شده‌اند. 

نخست امام 3 صفات کسانی را که مأمور انتقال زکات به سوی بیت‌المال 
می‌شونده بیان می‌کند و چندین ویژگی برای آنها بر می‌شمرد. در نخستین 
و دومین صفت می‌فرماید: «آنها را به غیر از کسی که به دینش اطمینان داری 
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و نسبت به اموال سسلمین دلسوز است. مسپار تا آن را (سالم) به ینش 
برساند و او در میان مسلمانان سیم کند» (لا تَأ ۱ 
رافقا بعال مین ۶ حتّی بُوَضله ای لیم فییمه بَینهم). 

بنابراین مهمترین شرط در این‌گونه مسائل امانت و وثاقت و شرط دوم رفق» 
مدارا و دلسوزی است و اگر این دو شرط در متصدیان بیت‌المال و خزانه‌داران 
کشورهای اسلامی رعایت شود به یقین مشکلی در امور مالی پیدا نخواهد شد؛ 
نه خیانتی رخ می‌دهد و نه حیف و میل و افراط و تفریطی. 

سپس در ادامة این سخن» هشت وصف دیگر برای مأموران انتقال این اموال 
و چوپان‌ها بیان کرده و می‌فرماید: «تنها کسانی رامأمور این کار کن که خیرخواه و 
مهربان و امین و حافظ باشنده سخت‌گیر و اجحاف‌گر نباشند. حیوانات را حسته 
و یرت تیا نیز + (ولا نو کل بها لا اصحا شفیقً امین خفیظا؛ غ ند 
ُغنفِ ! ولا مُجُحف ولا مب" ولا نب ِ) 

به یقین ات و نزدیک با یکدیگر دارند؛ چوپانی که 
ناصح و شفیق است قطعاً حیوانات را خسته نمی‌کند و تند نمی‌راند» زیرا هم 
حیوانات به زحمت می‌افتند که بر حلاف عدل اسلامی است و هم وزن آنها کم 
می‌شود و يا بیمار می‌گردند که به زیان مصرف کنندگان است. 

قابل توجّه اینکه این دستورات را امام ای هنگامی بیان فرمود که نه از حقوق 
حیوانات سخنی در میان دانشمندان جهان مطرح بود و نه از حقوق بشر؛ ولی 
۱ «معنف» از ريشة «عنف» بر زون «قفل» به معنای گرفتن چیزی با شدت و قساوت است. 
۲ ,مُجحف» از ريشة «اجحاف از ريشة «جحف بر وزن «حرف؛ به معنای اصرار بر ضرر زدن به کسی است. 
۳ «ملعغب» از ريشة «لغوب» به معنای خسته شدن و خستگی گرفته شده و هنگامی که به باب افعال می‌رود به 
ای تیه خرون ات 
۴ . «متعب» این واژه که از ريشة «تعب» به معنای خستگی گرفته شده» هنگامی که باب افعال برود مفهوم آن 


خسته کردن است» با «ملغب» قریب‌المعناست؛ ولی بعضی گفته‌اند: «لغوب» به معنای تعب و زحمت روحی 
است در حالی که تعب رنج جسمانی را نیز شامل می‌شود. 
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اسلام به عنوان آثینی مملو از برنامه‌های اخلاقی» حرمت حیوانات و حقوق آنها 
را نیز فراموش نکرده و مشمول محبّت و رآفت قرار داده است (توضیح بیشتری 
در این زمینه در بحث نکات خواهد آمد). 

آن‌گاه در دستور دیگری می‌فرماید: «سپس آنچه نزد تو جمع شده فوراً به 
سوی ما روائه کن تا آن را در مصارفی که خداوند امر فرموده صرف کنیم»؛ (َم 
اخدُزا تا ما اجتمع عندك نصَیوه عَیث ار له به). 

این دستور به دو دلیل داده شده است: نخست اينکه ممکن است نیازمندانی 
به صورت فوق العاده در انتظار کمک‌های بیت‌المال باشند که اگر حق آنها زودتر 
برسد. مشکلاتشان حل خواهد شد و دیگر اينکه تأعیر در رساندن این اموال» 
معرض آفات است و برای نجات از آن آفات باید تعجیل کرد و اموال زکات را به 
ولی امر مسلمین رسانید. 

بعضی از شارحان نهح‌البلاغه از این جمله احکام فقهی متعددی استفاده 
کرده‌اند: نخست اینکه نقل زکات از شهری به شهر دیگر جایز است و دیگر 
اینکه مآموران جمع‌آوری زکات حق ندارند خودسرانه آنها را تقسیم کنند و سوم 
اینکه زکات باید به دست ولی امر مسلمین برسد و زیر نظر او تقسیم گردد. 

بدیهی است این دستور مربوط به مناطق نزدیک به مرکز حکومت امام 1 
اسو آماشاظی فون دس که ها مال,ز کات نهر صورت ملق ما 
امکان پذیر نیست حکم دیگری دارد؛ یعنی نمایندگان امام اثا می‌توانند آن را در 
مرکز نمایندگی خود جمع‌آوری و تقسیم کنند. 

آن‌گاه امام ی دربارةٌ کیفیت نقل حیوانات زگوی به نمايندهٌ خود دستورات 
۱ أحدّ از ريشة «حدر)» بر وزن «حرف؛ به معنای ببه سرعت حبرکت کردن و نسیز ببه معنای پبایین آوردن 


چیزی از بلندی است و در اینجا معنای اوّل مراد است؛ یعنی حیوانات ز ت را که جمع‌آوری کردی به سرعت 
نزد ما بیاور تابه اهلش برسانیم. 
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ده گانهُ دقیق و ظریفی می‌دهد و می‌فرماید: «هنگامی که امین تو آنها را در اختیار 
گرفت به او سفارش کن که میان شتر ماده و نوزادش جدایی نیفکند و شیر آن را 
چنان ندوشد که به بچه‌اش زیان وارد شود و در سوار شدن بر شتران آنها را به 
زحمت نیفکند و عدالت را در | پن امر در میان آنها رعایت کند (گاه بر این سوار 
شود و گاه بر دیگری) و نیز حال شتر خسته و یا زخمی را که سواری دادن 
برایش مشکل است رعایت کند و با حیوانی که سم او ساییده یا لنگ شده مدارا 
ای اه حول ین ناقة وَبَیِنَ فصیلها, ولا 
ینضر" لته قیر یک پولیهاء ولا تجهدنها زکربا وغل ین صواحباتها في 

و وییتها. ویرفه علی اللاغب, ولیشتان ‏ بالّیبه واللم. 

آنچه در بالا آمد شش قسمت از دستوراتی است که امام ان برای مراعات 
حال حیوانات زکوی بیان فرموده که هم جنبهٌ انسانی و اخلاقی دارد و نشان 
زبان برای گفتن ندارند و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند. 

آن‌گاه در ادامٌ این سخن چند دستور دیگر می‌دهد و می‌فرماید: «امین تو باید 
هنگامی که در اثنای راه به غدیرهای آب می‌رسد. آنها را سیراب کند و از 
کناره‌های حادهٌ علف‌دار به درون جاده‌های خشک و بی‌گیاه منحرف نسازد 
۱ .«آوعزه از ريشة «وعزه بر وزن «وعظه» به معنای پیشنهاد کردن و سفارش نمودن کاری به دیگری است. 
۲ «فصیل» به معنای بجه شتری است که از شیر باز گرفته شده و از ريشة «فصل» به معنای جدایی است؛ ولی با 

توجّه به اينکه امام طعْاٌ بعد از این جمله دستور می‌دهد که تمام شیر ناقه را ندوشند تا بچة او هم بهره‌ای 

داشته باشد» استفاده می‌شود که منظور از فصیل در اینجا بجه شتری است که در آستانة از شیر باز گرفتن 


است و هنوز از شیر باز گرفته نشده (به تعبیر ادبا مجاز به علاقة اوّل و مشارفت است). 


۳ ایمصر از ريشة «مصره بر وزن «نصر» به معنای دوشیدن شیر به طور کامل است. 

۴ «یستآن؛ از ريشة «آنی؛ بر وزن «أمر» به معنای مهلت دادن گرفته شده و هنگامی که به باب استفعال برود» 
به معنای انتظار کشیدن و مدارا کردن است. 

۵ «نقب» به معنای شتری است که کف پای او ساییده شده (و به زحمت راه می‌رود). 

۶.,ظالع» از ريشة «ظلع» بروزن «زرع) به معنای لنگیدن گرفته شده است. 
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و ساعاتی به آن حیوانات استراحت دهد و چون به آب و علفزار می‌رسد به آنها 
مهلت دهد (تا به اندازهُ کافی آب بنوشند و از علف‌ها تغذیه کنند) تا هنگامی که 
نزد ما می‌آیند به اذن خدا فربه و سرحال باشند نه حسته و کوفته»؛ یرذا 
تمه یه من درا .ولا یل بها عن نا برض ی جوا" اطری.ولیرژخهافي 
السَاعاتِ ولیمهلهَا لد الّطاف " والأغشاب؟ .حلّی تاتیت بان لب ۳ "میات * 
یر مُتعَبَاتِ ولا مَجهُودات). 
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در این چهار دستور اخیر امام لٍْ. بیشتر به آب و علف این حیوانات نظر 
دارد. هدف آن است که اینها تشنگی نکشند» گرسنه نشوند» در مسیر راه به اندازه 
کافی آب بنوشند و در کنار جاده‌ها که غالبا علف وجود دارد از آن استفاده کنند. 
نیازمندانی است که از حقوق بیت‌المال بهره می‌گیرند؛لذا درآخر این عبارات فر مود: 
باید چنان کنند که این حیوانات سالم و سرحال و چاق و فربه به نزد ما آیند. 

در پایان اش نامه به هدف نهایی اشاره کرده و می‌فرماید: «هدف این است که 
آنها را مطابق دستور خداوند و سنّت پیغمبرش۶ (در میان نیازمندان) تقسیم 
کنیم (بی آنکه منافع شخصی در آن وجود داشته باشد)»؛ (لنفمَهّا علی کتاب ال 
2 7 تیه 

آنگاه اضافه می‌کند: «عمل به این برنامه پاداش تو را بیشتر و هدایت تو را 
افزون‌تر خواهد کرد؛ ان شاءالله؛ (ا دك اغظع لاجرك. ارب لرشدك. ان شاء 
له 


۱«غُدر» جمع «غدیر» به معنای برکة آب است. 

۲ «جواد» جمع «جاده» به معنای راه وسیع است. 

۳ نطاف» جمع «نطفه» به معنای آب زلال است. 

۴ «الاعشاب» جمع «غشب» بر وزن «قفل» به معنای گیاهان سبز است. 
۵.«بدن» جمع «بادن» به معنای حیوان چاق و فربه است. 

۶ «منقیات» جمع «مُنقیة» به معنای حیوانی است که چربی فراوان داشته باشد. 
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نکته‌ها 
۱ تا کید بر رساندن اموال زکات به نیازمندان 

امام 3 در این نامه نورانی سه بار بر این مطلب تأکید فرموده که اموال زکات 
بعد از جمع‌آوری باید در میان نیازمندان تقسیم شود. حضرت تعبیر به «ضال 
الْمْشْلمینَّ» کرده؛ در یک جا می‌فرماید: «فِقیمَه بَُِهُم» و در جای دیگر 
می‌فر ماید: «نصَیه حث اهر ال و در پایان نامه نیز می‌فر ماید: «تقسمَها علی‌کتاب 
له وشن ».این تکران هرچند به گفتة ابن ابی الحدید در ابتدا مخالف بلاغت 
به نظر می‌رسد. ولی با توجه به اينکه خاطرات زمان عثمان که بیت‌المال در میان 
افراد خاصی تقسیم می‌شد و نیازمندان محروم می‌ماندند و همان سبب فتنه و 
آشوب بر علیه او شد. در نظرها باقی مانده بود. امام 1 برای اطمینان بخشیدن به 
مردم در یک نامه سه بار این نکته را تکرار می‌کند که هدف ما این است که مال 
فتلین رشان انا نش کت ردان رای رشان پرمان: 


۲ حمایت از حیوانات در اسلام 

مردم جهان از قدیم الایام به طور سنتی برای حیواناتی که از آنها استفاده 
می‌کردند. احترام قائل بودند و اصولی را دربارة آنها رعایت می‌کردند و در 
بعضی از موارد به صورت افراطی در می‌آمد و شکل پرستش به خود می‌گرفت 
همان‌گونه که امروز در میان جمعی از هندوها نیز دیده می‌شود تا اينکه در این 
اواخر به مدافعان از حیوانات. شکل جمعیّت دادند و اصول و مقرراتی قائل 
شدند و اگر کسانی از آن تخلف کنند مورد اعتراض قرار می‌گیرند. هرچند این 
موضوع مانند سایر موضوعاتی که مربوط به حقوق بشر یا حمایت زندانیان و 
کودکان و امثال آنهاست در بسیاری از موارد رنگ سیاسی به خود گرفته و تبدیل 


به جماقی برای کوبیدن بر سر مخالفان شده اش کاخ هزاران انسان بی‌گناه را 


۳۴ پیام امام امیرالمژمنین اج / جلد نهم 
می‌کشند و در سال میلیادرها دلار سلاحهای کشتار جمعی صادر می‌کنند و 
صدای کسی بلند نمی‌شود؛ اما یک یا چند حیوان اگر مورد آزار قرار گیرند 
قیاه تن فانک نو 

ولی اسلام حد اعتدال رااز آغاز در این مسأله رعایت کرده و سفارش‌های اکید 
و دقیق وظریفی دربارهٌ حیوانات نموده که هر انسان منصفی رابه تحسین وامی‌دارد. 

در کشت زوانی ماه تحادیت قفاوت فقو این اوه وازه ش است؟ آن له در 
ابواب مربوط به حج به تناسب استفاده از حیوانات به عنوان مرکب در مسیر حجء 
ابوابی تحت عنوان باب آخکام الاب فی السَفر وعیْره» دیده می‌شود. 

مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل‌الشیعه در جلد هشتم تحت همین 
عنوان روایات فراوانی در بیش از پنجاه باب ذکر کرده است که ذیلا بعضی از 
روایات آن را که در باب اوّل ذکر کرده از نظر می‌گذرانیم. 

پیخمبر اکرمٌ فرمود: «ِلدَیّة عَلی صاجبهّا خصّال نید لیذ رل وَیَعرض 
لیا الْماء(ذ مر به ولا ضرب وجهها قانها تسب بحند مد ربْها ولا یقف علی ظهرها 
ی سل و1 بت توق اقا و1 نها ی نی تطِیقْ؛ برای 
عهار بان پرکاعان آتپا وی رش کانه استه میت اه ای که 
منزل رسید و پیاده شد اوّل أذوقة آنها را آماده کند (چرا که این حبوان از صاحبش 
خسته‌تر است به علاوه زبان تقاضا ندارد) و هر زمان که از کنار آب بگذرد» آب را 

تاو یه کی رت | کر دق باهش وه کت صین ‏ بر با تفن تشه 
که او تسبیح و حمد خدا می‌گوید و هرگز بر پشت آن هنگام توقف ننشیند مگر 
در هنگام جنگ (اشاره به اینکه هنگامی که سواران به هم می‌رسند. پا از کنار فرد 
پیاده‌ای عبور می‌کنند و برای احوال‌پرسی و مطالب دیگر توقف می‌نمایند باید از 
مرکب پیاده شوند. حرفهایشان که تمام شد سوار شوند و به راه خود ادامه دهند. 


زیرا این رحمت را به سیر ان:دادن که در عال توقفت:سوان آن ساشند ن بسادء 
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نشوند» زحمتی است بدون دلیل؛ ولی در میدان جنگ چنین نیست (زیرا پیاده 
شدن از مرکب به هر حال خطرناک است) و بیش از طاقتش چیزی بر آن بار نکند 
نا 

در حدیث دیگری از امام صادق لا شبیه همین معنا تحت عنوان «ِلذأبّة علی 
ر 7 پن ۶و ۳ 
صاحبها ستة خقوق؛ برای چهارپایان بر صاحبان آنها شش حق است» نقل شده و 
در روایت دیگری هفت حق ذکر شده است. 

تعبیرات ظریفی در این روایت آمده که اسلام کوچک‌ترین مسائل را دربارة 
این موضوع از نظر دور نداشته و انسانی ترین دستورات را در این باره داده است. 
بسیارند کسانی که هنگامی که مرکب آنها کم و زیادی می‌کند با شلاق به جان آن 
می‌افتند و گاه عصبانیّت خود را در موضوعات دیگر بر سر حیوان خالی می‌کنند؛ 
ولی اسلام تأکید می‌کند که بی‌دلیل مرکب را آزار ندهند. در حدیث می‌خوانیم که 
امام سجاد زین العابدین ال چهل بار از مدینه به مه برای زیارت خانة خدا از 
شتری استفاده کرد و در تمام این مدت حتی یک تازیانه به آن شتر نزد.؟ 

در حدیث معروفی که در منابع شیعه و اهل سنت آمده است می‌خوانيم: 
(خداوند زنی را به سبب گربه‌ای وارد دوزخ ساخت چرا که آن را بسته بود نه 
رهایش می‌کرد که حودش غذا پیدا کند و نه غذایی به او می‌داد».۳ 

حتی از بعضی روایات استفاده می‌شود که نباید فحش و ناسزا به حیوانات 
داد این تعبیر نشان می‌دهد که حیوانات هم برای خود فهم و شعوری دارند و از 
۳ 
برای او عادت می‌شود و در مورد انسانها نیز آن را به کار می‌برد. 
۱ وسائل‌الشیعه ج ۸ ابواب احکام الدواب» باب ٩ص‏ ۰ ۱ 
۲ .همان مدرک باب ۰۱۰ص 2۰۳۵۲ .٩‏ 


۳ کنزالعمال, ح ۴۳۶۹۵ و وسائل‌الشیعه» باب ۵۳ از احکام الدواب. ص ۳۹۷. 
کی م۳ 


